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خاطرات شفاهی خیابان جیحون
 با پول یک جفت جوراب خانه می‌خریدیم 

خانه ٦٠٠٠ هزار تومانی
»مجتبی حقی« از اهالی قدیمی خیابان جیحون 
که از ســال١٣٣٢ در اين خیابان ساکن است با 
یادی از خاطرات قدیمی تعریف می‌کند: »قدیم‌ها، 
رابطه مســتأجر و صاحبخانه مثل امروز سرد و 
بی‌روح نبود. بیشتر روابط دوســتانه بود حتی 
وقتی مستأجر جابه‌جا می‌شــد، صاحبخانه از 
این وضعیت ناراحت می‌شد و بیشتر جابه‌جایی 
مستأجران برای خرید خانه یا ماموریت کاری 
بود. همــراه خانواده در حوالی خیابان لشــکر 

زندگی می‌کردیم، بعد از مدتی جابه‌جا و در خیابان هاشمی ساکن 
شدیم. اما متأسفانه سر خیابان گاوداری بود و وجود حشراتی مثل کنه ما 
را آزار می‌داد. چندبار به شهرداری وقت آن دوره اعتراض کردیم، اما راه 
به‌جایی نداشت به همین دلیل از هاشمی به سمت بالاي خیابان جیحون 
نقل مکان کردیم. آن موقع من با ٦٠٠٠هزار تومان خانه خریدم. در واقع با 

چیزی کمتر از پول یک جفت جوراب در روزگار فعلی صاحبخانه شدم.«

بازار میوه و تره‌بار کارون شرکت برق بود
قدیم‌ها مثل امروز همه اسباب و امکانات اولیه زندگی حاضر و آماده نبود 
اما در عوض دلخوشی‌های مردم ساده اما ارزشمند بود. »علی موسوی« از 
دیگر اهالی خیابان جیحون از ماجرای ورود برق به خانه‌های اهالی تعریف 
می‌کند: »همین میدان میوه و تره‌بار کارون شــرکت برق فروزان و یک 
کارخانه خصوصی بود. هرکدام از اهالی وسع مالی خوبی داشت خانه‌اش 

را برق‌کشی می‌کرد و بقیه هم از 
چراغ نفتی استفاده می‌کردند تا 
اینکه برق دولتی از راه رسید و همه خانه‌ها برق‌کشی ‌شدند.« موسوی از 
روزهای تهیه آب مصرفی و راهی شدن اهالی تا نواب برای دسترسی به آب 
می‌گوید: »برای تامین آب مصرفی روزانه و ذخیره آن، در معماری بیشتر 
خانه‌ها حوض و آب انبار طراحی می‌شد. البته آب این حوض‌ها و انبارها از 
نهرهای کوچه وارد خانه می‌شد و بانی تقسیم‌اش هم میراب‌ها بودند که 
گاهی با آنها کل‌کل می‌کردیم. منبع اصلــی آب خیابان جیحون هم در 
خیابان نواب بود که اغلب برای روانه‌شدن آب به این سمت راهی همین 

خیابان می‌شدیم.«

رودخانه قاطرکش خیابان جیحون
بیشتر این محدوده متعلق به امیر الملک خانی بود که صاحب بیشتر املاک 
و اراضی این محدوده بود. آن زمان در محدوده کن و ســولقان رودی بود 

که در آن یک قاطر افتاد و مرد و این ‌رود به رود قاطرکش معروف شد که 
انتهای آن به خیابان قصرالدشت و بوستان رضوان می‌رسید.

دستفروشان پرسروصدا
به‌گفته قدیمی‌ها، سرتاسر خیابان جیحون پر از گاری‌هایی بود که با 
قاطر و الاغ‌ کشیده می‌شدند و برای مردم بار میوه و سبزی می‌آوردند. 
آنها در واقع مایحتاج اولیه اهالی را تهیه می‌کردند و پاتوق بیشتر آنها 
در ابتدای کوچه مقدم بود. پس از اینکــه کم‌کم مغازه‌ها راه افتادند، 
کار و بار دستفروشان از سکه افتاد. یکی از کاسب‌های معروف خیابان 
جیحون »حاجی مصطفی« بود که نانوایی داشت و نان‌های خوب و 
باکیفیتی دست مشتری می‌داد. اما متأسفانه بر اثر اختلافی که با یکی از 
کارگرهایش داشت کشته شد. بقالی یا خواربارفروشی‌های محل را هم 
آذربایجانی‌ها راه‌اندازی کردند و سر هر چهارراهی از خیابان آذربایجان 

تا جیحون یک دکان خواربارفروشی باز کردند.

این مزار فاتحه‌خوان‌های خاص دارد
در محله چشمه‌علی شهرری، جایی رو‌به‌روی گورستان مشهور 
ابن‌بابویه، پشــت در آهنی رنگ‌و‌رو‌رفته‌ای، آرامگاه خانوادگی 
متروکی دیده می‌شود. وارد آرامگاه که شوید و روی سنگ‌‌قبرها که 
چشم بگردانید، لا‌به‌لای اسم‌ها و عکس‌های گمنام، مزاری را پیدا 
می‌کنید که روی آن نامی آشنا حک شده است؛ »جبار باغچه‌بان«!

جمعی از فاتحه‌خوانان این مزار، اعضای انجمن ناشنوایان هستند 
که هر سال با فرارسیدن آذر‌ماه به اینجا می‌آیند و با خواندن فاتحه، 
یاد و خاطره جبار باغچه‌بان را زنده و دین‌شــان را به این مرد ادا 
می‌کنند؛ مردی که با تلاشی خستگی‌ناپذیر، سکوت دنیایشان را 

شکست و با ابداع الفبای گویا زندگی‌شان را معنا بخشید.

مردی که ماندگار شد
کمتر کسی است که درباره زندگی‌نامه و خدمات ارزنده باغچه‌بان 
نشنیده باشد. »میرزا جبار عسگرزاده«، معروف به جبار باغچه‌بان، 
نخستین کودکستان ایران را در ســال۱۳۰۲ در تبریز با عنوان 
باغچه اطفال دایر کرد و به همیــن دلیل خود را باغچه‌بان نامید. 
او نخستین دبستان کر و لال‌ها را نیز در ســال۱۳۱۳ در تهران 
پایه‌گذاری و در همین سال گوشی استخوانی را برای دانش‌آموزان 

اختراع کرد و به آنها روش آموزش الفبای دستی را یاد داد.

مزاری غریب در شهرری
باغچه‌بان که در زمان حیاتش آثار ماندگار بسیاری برجای گذاشت 
و با وجود مانع‌تراشی‌ها و بی‌مهری‌های دولتی‌ها و صاحب‌منصبان، 
از پای ننشســت و جهان را برای کودکان ناشنوا به جای بهتری 
تبدیل کرد، پس از مرگش هم آنطور که باید قدر ندید. او که در 
سال۱۳۴۵ شمسی در ۸۱سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت، در 
محله چشمه‌علی در زمینی که متعلق به دوست نزدیکش، اشتری، 

بود به خاک سپرده شد. 

 ماجرای ساخت 
مسجد ۴۰۰ساله پایتخت

در کوچه مروی تهران، چند قدم مانده به خیابان پامنار، مسجدی 
۴۰۰ساله با آجرهای سه‌سانتی سرخ و زرد دیده می‌شود که به سه 
ایوان و هشتی‌های ورودی‌اش شهرت دارد. مسجد »آقامحمود«، 
یکی از قدیمی‌تریــن بناهای کوچه مروی، که به حکیم‌باشــی 
معروف است در اواخر دوره صفویه توسط پزشک و تاجری به‌نام 
»آقامحمود« معروف به »حکیم‌باشی« ساخته شده است. ورودی 
مسجد هشتی آجرکاری شده‌ای دارد و با خم کوتاهی، راه به داخل 
شبستان اصلی باز می‌شــود؛ همانجایی که هر روز نماز جماعت 
برگزار است. شاخص‌ترین هنر به‌کار‌رفته در ساخت این مسجد 
آجرکاری اســت و گنبد بلندی که سقف شبســتان را تشکیل 
می‌دهد. بنای مسجد آقامحمود در سال۱۳۶۳ در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده است.

»آقامحمود« که بود؟
ماجرای ساخت مسجد هم جالب و شــنیدنی است. آقامحمود 
کرمانشــاهی طبيب و تاجر دوره صفوی و از اهالی کرمانشاه بود 
و در سال۱۰۰۷ هجری شمسی در یکی از سفرهایش به شمال 
شرق کشور یک شب را در محله پامنار تهران اقامت کرد. البته آن 
زمان محله‌ای به این شکل وجود نداشت و سراسر زمین‌های این 
محدوده بایر و بیابان بود. آقامحمود صبح که از خواب بیدار شد 
دستور خرید زمین‌های اطراف را برای ساخت مسجد و مدرسه 
دینی داد. چند روز بعد کلنگ ساخت مسجد به زمین زده شد و 
۱۰سال بعد، یعنی در سال۱۰۱۷، ساخت مسجد به پایان رسید و 

به نام واقفش نامگذاری شد.

ساخت ۵ مسجد در عودلاجان
براساس شواهد تاریخی، آقامحمود معروف به حکیم‌باشی، تاجر 
ثروتمند و نیکوکاری بود و موقوفه‌هایش فقط به ساخت یک مسجد 
و مدرسه در پامنار خلاصه نمی‌شــود. به‌گفته ساکنان قدیمی 
محله پامنار و بنا بر تاریخ شفاهی این محله، آقامحمود ۵ مسجد 
در عودلاجان ساخته؛ مسجد آقا محمود، مسجد ملک در بازار، 
مسجد بتول که مخصوص نماز خواندن خانم‌ها بود، مسجد پیرمرد 
و مسجد پیرزن در پامنار. دو سرا هم در بازار از دیگر موقوفه‌های 

آقامحمود است که برای تأمین مخارج مسجد وقف شده.

هشدار جدي به يك مرکز تجاری پونك
مرکــز تجــاری، اداری بوســتان در 
ضلع شــمال‌غرب پونک در منطقه۵ 
به‌دلیل گزارش‌های متعدد ســازمان 
آتش‌نشــانی و خدمات ایمنی برابر 
دستور مقام قضایی در آستانه پلمب 
و تعطیلی قرار گرفته اســت. احسان 

شــریفی، شــهردار منطقه۵ در این‌باره گفت: »کمیسیون رفع 
خطر در منطقه در 2 نوبت با همکاری نیروی انتظامی، اخطارهای 
موردنظر را به هیأت‌مدیره مجتمع تجاری، اداری بوستان ابلاغ 
کرده است. متأسفانه اقدام اصولی و مناسبی برای ایمن‌سازی این 

مجموعه بزرگ صورت نگرفته است.«

 كام اهالي سرخه‌حصار شيرين مي‌شود
۳۰پروژه امکان‌سنجی فنی-اقتصادی 
در بوســتان جنگلی سرخه‌حصار در 
قالب ۲۲بسته سرمایه‌گذار تعریف شده 
است. شــهردار منطقه13 در این‌باره 
گفت: »این پروژه‌ها شامل رستوران 
ســنتی، پیســت موتور چهار‌چرخ، 

کارتینگ آموزشی، مجموعه خدماتی- تفریحی، ارگانیک فارم، 
اقامتگاه بوم کلبه، باغ گیاه‌شناســی و پارک‌های علم و فناوری 
هیجانی اســت.« محمدهادی علی‌احمدی ادامه داد: »علاوه بر 
اینها پارکینگ و کافی‌شاپ، رستوران حوضچه، رستوران غذاهای 
ارگانیک، زمین تنیس، شــهربازی، کافه‌هــای تولد، همایش، 
مجموعه‌های رمپ و مجموعه ورزشــی، مزرعه کاشت گیاهان 
دارویی، مینی‌گلف و نمایشگاه گل و گیاه از دیگر طرح‌های مدنظر 
در تبدیل بوستان جنگلی سرخه‌حصار به قطب گردشگری است.«

اجراي طرح‌هاي بزرگ گردشگری 
در‌ بی‌بی‌شهربانو 

فاز یکم طرح ســاخت قطب تفریحی- گردشگری در محدوده 
کوه بی‌بی‌شهربانو )بوســتان بام ری( بهمن‌ماه افتتاح می‌شود. 
شهردار منطقه۲۰ در جلســه کارگروه پروژه‌های قابل‌افتتاح در 
بهمن سال۱۴۰۱ بر تســریع در اجرای فاز‌یک این طرح تأکید 
کرد و گفت:‌ » عملیات اجرایی ساخت قطب تفریحی-گردشگری 
بی‌بی‌شــهربانو طی ۳فاز در مجــاورت بزرگــراه امام‌‌علی)ع( و 
کوهپایه‌های زیارتگاه بی‌بی‌شهربانو آغاز شــده و فاز اول آن که 
شــامل معابر اصلی و المان‌های پارکی در مســاحت ۱۷هکتار 
اســت بهمن‌ماه آماده بهره‌برداری خواهد بود.« »ســیدمحمد 
ناظم‌رضوی« با بیان اینکه محدوده جنــگل‌کاری محوطه کوه 
بی‌بی‌شهربانو با وسعت ۱۰۰هکتار پیش‌بینی شده است، افزود:‌ 
»طرح ساخت این بوســتان با هدف ایجاد مجموعه توریستی، 
تفرجگاه کوهستانی، دریاچه مصنوعی، پیست دوچرخه‌سواری، 
باغ‌راه و... از ضلع شــرق بزرگراه امام‌علی)ع( تا کوه‌های اطراف 
بی‌بی‌شهربانو اجرا خواهد شــد.« او از پیشرفت ۵۰درصدی این 
پروژه یاد کرد و گفت:‌ »لازم است جانمایی و نصب پل معلق، نصب 
آلاچیق، بهبود وضعیت فضای سبز این محدوده، پیگیری ساخت 
مجموعه شهربازی، جانمایی دریاچه، اجرای اقدامات ترافیکی، 
اجرای پیاده‌راه برای دسترسی شــهروندان به این پروژه تا بقعه 

بی‌بی‌شهربانو در برنامه کاری حوزه‌های مربوطه قرار بگیرد.«
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چندبار زمین خورده اما هربار بلند شــده و دوباره روی 

نصیبه سجادیگزارش
روزنامه‌نگار

پاهایش ایستاده و از نو شروع به حرکت کرده؛ آن هم با 
قدم‌هایی محکم‌تر از قبل. به محض اینکه کسب‌وکاری راه 
انداخته و همین که چرخش چرخیده، به یاد ‌مجرمانی افتاده که خانواده‌هایشان پولی ندارند تا 
حتی کوچ‌کترین خواسته‌شان را برطرف کنند. »حوریه وارسته« بانوی کارآفرینی است که 
اکنون یک کارگاه کوچک خیاطــی را اداره می‌کند و چرخ كارگاهــش را زندانیان در کنار 
خانواده‌های نیازمند و افراد آســیب‌دیده مي‌چرخانند. او آرزوهــای بزرگ‌تری هم دارد و 
برنامه‌هایش را طوری چیده که به آنها برسد؛ مثل ایجاد نمایشگاه تولیدات ایرانی در ارمنستان 

و کشورهای همسایه برای توانمندسازی همه کسانی که در خدمت تولید هستند.

کمک به همنوع به همراه برادر

ســال‌ها به همین منوال گذشــته و یک کارگاه 
حوریه خانم ۳ تا شده و الان دیگر اوضاعش آنقدر 
خوب شده که بتواند دست افراد بیشتری را بگیرد. 
او می‌گوید:»از ســازمان زندان‌ها بــا من تماس 
می‌گرفتند، مثلاً می‌گفتند دیه فلان زندانی تأمین 
شــده، فقط ۱۴ میلیونش مانده که اگر پرداخت 
نشود، حکمش اجرا می‌شــود. من هم سریع پول 
را واریز می‌کــردم.« برادر حوريه وارســته هم از 
خیران محله است. وارسته مشکلات نیازمندان را 
با برادرش هم در میان می‌گذارد و او را نیز با خود 
همراه می‌کند. وارســته درباره همراهی برادرش 
اینطور توضیح می‌دهد:»یک‌بــار دختری به من 
معرفی شــد که پدرش زندانی بود. خرج دانشگاه 
و تحصیلــش را از بــرادرم می‌گرفتم و ســال‌ها 
هزینه‌های تحصیلی او را پرداختیم.« در ســال 
۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ حوريه‌وارســته و برادرش دست 
افراد زیادی را گرفته‌اند، آنهایی که به‌دلیل خطای 
جوانی در زندان بودند یا زندانی مالی بودند که با 
پرداخت دیه گره از کارشان می‌گشودند. وارسته 
می‌گوید: »اوضــاع کار که روبــه راه بود زندانیان 
بسیاری را که آزاد شــده بودند، ولی جایی به آنها 

کار نمی‌دادند در کارگاهم مشغول کرده بودم.«

دست بالای دست بسیار است

همچنان با قوت بــه کارش ادامه می‌دهد تا به 
قول خودش و خانــواده زندانیان عمل کند و 
آن اینکه همه تلاش‌اش را می‌کند تا سفره‌ای 
بی‌نان نماند. وارسته معتقد است: »الان با تمام 
قدرت به کارم ادامه می‌دهم، ولی بخش زیادی 
از درآمدم برای پرداخت اجــاره بهای کارگاه 
هزینه می‌شود؛ پول و سرمایه‌ای که می‌توانست 
صرف گسترش کارگاه شود تا نیروهای بیشتری 
جذب شوند. اگر دولت یا حامی مالی پیدا شود و 
جایی برای کار به ما بدهند، قادرم افراد بیشتری 
را جذب و خانواده‌های زیادی را تحت پوشش 

قرار دهم.«
او می‌افزایــد: »ویروس کرونا کــه آمد بخش 
زیادی از درآمدمان از محــل دوخت و توزیع 
کیسه‌های پارچه‌ای کم شــد اما توانستیم با 

تولید ماســک ضرر و زیان را تا حدود زیادی 
جبران کنیم و به‌کار ادامه دهیم.«

طرحی برون‌مرزی به وزارت تعاون ارائه داده 
که تأیید شــده، ولی اگر مقدمات اجرای آن 
فراهم شود، می‌تواند صنایع‌دستی ایران را در 
کشورهای همجوار عرضه و به فروش برساند و 
منافع مطلوبی نصیب کشور ‌کند. او می‌گوید: 
»تولیدات هنــری بانوان ارمنســتان به پای 
بانوان ما نمی‌رسد. درصورت اجرای این طرح، 
تولیدکننده ایرانی مســتقیم با تاجر خارجی 
ارتباط می‌گیرد و تولیدات فاخر ایرانی که همه 
برای داشتنش سرودســت می‌شکنند بدون 
دخالت دلالان صادر می‌شــود که هم به نفع 
تولیدکننده است و هم دلارهای زیادی نصیب 

کشور ما می‌کند.«

همت بلندآر برای روی ناخوش زندگی

زندگی همیشــه روی خوش ندارد و اتفاقات 
بد هم بخشی از آن است. ســال۱۳۹۲ برادر 
این بانوی کارآفرین ســکته مغــزی می‌کند 
و از دنیــا می‌رود. فوت بــرادر اوضاع روحی او 
را به هم می‌ریــزد و امکان کار کــردن را از او 
می‌گیرد. برای همین یکی‌یکی کارگاه‌هایش 
را از دســت می‌دهد: »بعد از ۲ سال به‌خودم 
آمدم و دیدم هیچ‌چیز نــدارم و مانده‌ام با یک 
دنیا قرض و قســط. نمی‌دانســتم چطور باید 
این بدهی‌ها را بپردازم. دیدم اینطور نمی‌شود. 
نه‌تنها خودم، که داشتم زندگی یک خانواده را 

نابود می‌کردم.«
بالاخره یا علی می‌گوید و بعد از ۲سال از جایش 

بلند می‌شــود، ولی برای شروع آهی در بساط 
ندارد: »از سازمان زندان‌ها آقای وکیلی را به من 
معرفی کردند. کیسه‌های پارچه‌ای تولید و در 
مجتمع‌ها و پاساژها عرضه می‌کرد. با سرمایه 
آقای وکیل تولید این کیسه‌ها را شروع کردم 

و توانستم تمام بدهی‌ها را یکی‌یکی بپردازم.«
اما شــرط آقای وکیل این بود که صفر تا صد 
کار تولیــد و عرضــه را زندانیان آزادشــده یا 
خانواده‌هایشان انجام دهند. وارسته می‌گوید: 
»از بازار پارچه تهیه می‌کردم، برش می‌زدم و 
کار دوخت‌ودوز یا در زندان انجام می‌شد یا در 
کارگاه جدیدم که بعد از ورشکستگی ۵نیروی 

کار مستقیم و غیرمستقیم داشت.«

وقتی انسان‌دوستی بانی خیر می‌شود

خیاطی را در مدرسه یاد گرفته است ولی هیچ‌گاه 
فکر نمی‌کرد همین هنر روزی به کارش می‌آید و 
مشکلاتش را با استفاده از آن یکی‌یکی از سر راه 
برمی‌دارد. بانو وارسته سال۱۳۶۷ ازدواج کرده و 
همان زمان هم در سازمان فنی‌حرفه‌ای به‌عنوان 
مربی استخدام شده و به کارجویان هنر خیاطی 
آموزش می‌دهد. او بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد 
آموزشــگاه خودش را راه‌اندازی کند و این آغاز 
یک راه طولانی در تولید و کسب‌وکار می‌شود و 
حمایت از هر کسی که دستش را به‌سویش دراز 
می‌کند. او در این راه از کمک دیگران نیز بهره‌ 

گرفته است.
وارسته می‌گوید: »به محض اینکه کسب‌وکارم 
رونق گرفت، به ســازمان زندان‌هــا رفتم و به 
مســئولی که آنجا بود گفتم خانواده زندانیان 
را به من معرفی کند تــا در تولیدی‌ام کار کنند 
و صاحب درآمد شــوند. افراد زیادی را به این 
صورت جذب کردم. در کنار آن، هرروز ماشین 
می‌گرفتم و کارهایم را به زندان می‌بردم تا دختر 
و پسرهایی که در ســنین پایین مرتکب بزه و 
گرفتار زندان شــده بودند و بنیه مالی ضعیفی 
داشتند بتوانند کار کنند و درآمد داشته باشند.«

 
 گذر رودخانه کن، دشت‌های وسیع کشاورزی، زمین‌های خاکی، 
باغ بوســتان‌های باصفا و خوش آب و رنگ نخستین تصویر از 
خیابان جیحون در دهه۳۰ است؛ خیابانی که این‌روزها خانه‌های 
قد و نیم قد آپارتمانی و کوچــه طویل و پر پیچ‌وخم جای آنها را 
گرفته‌اند و تداعی این تصویر برای اهالی بیشتر شبیه یک افسانه یا 
خاطره فراموش شده‌است. خیابان جیحون در روزگاری به‌جای این 
همه سروصدا، ترافیک و بوق از کله سحر تا پاسی از شب، میزبان 
طحاف‌ها و گاریچی‌ها و اهالی بود که همه باهم به قولی آشنا بودند 

و روزگاری که در حافظه شفاهی اهالی حک شده است.

بهاره خسرویگزارش
روزنامه‌نگار

درِ اين كارگاه به روی زندانيان باز است
فرصت‌سازي بانوي كارآفرين براي اشتغال خانواده‌هاي آسيب‌ديده

کاهش 20درصدی ترافیک 
محله تهرانپارس

با بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید 
باقری و خیابان فرجام، ‌پیش‌بینی کارشناسان ترافیک 
درباره کاهش 15درصدی بار ترافیک این محدوده 
درست از‌آب‌درآمد. با گذشت یک ماه از بهره‌برداری 
از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری و خیابان 
فرجام، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه4 
از کاهش بار ترافیک این محــور خبر داد و گفت: »با 
افتتاح پل سواره‌رو هم‌اکنون حداقل 20درصد از بار 
ترافیک محور باقری در محدوده خیابان فرجام کم 
شده است.« سرهنگ »محمد بهاری« افزود: »حتی 
در شرایط بارندگی و روزهای بارانی هم ترافیک این 
محدوده روان و طــول ترافیک کمتر از یک‌کیلومتر 
است به‌طوری که تا خیابان196 هم نمی‌رسد. پس 
به‌طور قطع می‌توان گفت خوشــبختانه پیش‌بینی 
کارشناســان ترافیــک از کاهش بــار ترافیک این 
محدوده درست از آب درآمده است.« رئیس پلیس 
راهور منطقه4 درباره ترافیک ســنگین این تقاطع 
غیرهمســطح در روزهای اول افتتاح ادامه داد: »در 
روزهای اول بار ترافیک به‌دلیل 
استقبال شهروندان از پل و نبود 
چراغ زمان‌دار ایــن محدوده 
ترافیک نسبتا سنگینی داشت 
اما با گذشت چند روز و 
با نصب چراغ زمان‌دار 
این مشکلات رفع و 

معبر آرام شد.«


